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متن پرسش

سلام حاج آقا! خدا انصافتون بده!. من به عنوان همسر دوم چند سال است که با شوهرم در آرامش در

حال زندگی کردن هستیم، دو فرزند هم داریم و بسیار با هم خوب و شاد بودیم. با این فرمایش

حضرتعالی در مورد همسر دوم زندگی ما دارای تنش شده، بفرماد چه طوری با همسر دوم امکان

ارتباط معنوی و آسمانیشدن فراهم نیست، مگر شما تجربه کردهاید؟

متن پاسخ

باسمه تعالی؛ علیکم السلام: گویا همسر جنابعالی به سؤالی که شده توجه نفرمودهاند؛ سؤالکننده در

عین داشتن همسر و فرزند میخواهد به صرف یک علاقهای که با خانمی پیدا کرده و ظاهراً این علاقه

یک علاقهی منطقی و شرعی خارج از میل و هوس نمیتواند باشد، آن خانم حاضر شده همسر دوم آن

آقا شود و با او ازدواج کند بدون اینکه یک تکلیف شرعی و تعهد دینی در میان باشد. پیشنهاد ما آن

بود که دست و آستین را بالا بزند و کمک کند تا آن خانم با اینهمه جوانانی که مشکل ازدواج دارند

آشنا شود و یک خانواده را تشکیل دهند و این غیر از آن است که در یک شرایط طبیعی جنابعالی و یا

امثال شما به عنوان همسر دوم زندگی را با شوهرتان شروع کردهاید و به گفتهی خودتان بحمداالله با

هم با خوبی و شادی زندگی میکنید. در نظر بگیرید آقایی را که وقتی همسر اولش فهمید شوهرش

همسر دومی آورده، یکسال طول نکشید و همسر اول او از غصه مُرد و یا موردی که پس از آگاهی

همسر اول از حضور همسر دوم، ابتدا همسر اول بیمار شد و مبتلا به سرطان گشت و بعد که همسر

دوم متوجه شد او عامل بیماری همسر اول شده خود او هم بیمار شد و مبتلا به سرطان گشت. عرض

بنده از آن جمله که عرض کردم «شرایط فرهنگی کشور ما طوری است که با حضور همسر دوم

متأسفانه ارتباط باطنی با همسر اول مختل میشود» با نظر به چنین مواردی بود وگرنه اگر همسر اول

و همسر دوم با سعهی صدر کامل بتوانند همدیگر را قبول کنند و مرد نیز به توفیق الهی بتواند اُنس

کامل با هر دو داشته باشد، زمینهی تعالی و سلامت روحی لازم را در خود ایجاد کرده است و عقل و

شرع هیچ مخالفتی با این نوع همسرگزینی ندارد. موفق باشید


